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 82/7/28 شنبه یک                                   61شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

  مر بر فورت او عدم دلالدلالت م: هفتمطلب 

آن است  شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد مدلول اوامر مستعمله در لساندیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین کی ی
ز این مطلب نیز ذیل چند بحث ا؟ یرخدارد یا نیز  تفوری  دلالت بر  ،علاوه بر وجوبآیا امر و یا آنچه به معنای امر می باشد،  که

 امر قابل تعقیب است.

ل امر  پیشینه تاریخی بحث :اول
اقل و یا حدعلم اصول تاسیس  دوره بایشینه تاریخی آن بحث از دلالت و عدم دلالت امر بر فور، از جمله مباحثی است که پ

ده اند و تالیف آنها موجود نمولم اصول کتابی تالیف گره خورده است. لذا ملاحظه می کنیم که تمام اعاظمی که در عآن تدوین 
، الذریعة 1در میان اصحاب امامی ه، قدیمی ترین کتب اصولی مثل تذکره شیخ مفید .ده اندر صدد بیان این بحث بر آمد، ی باشدم

ه شیخ2سی د مرتضی مه 4، معارج محق ق3، العد  و تا کنون نیز در تمام  این بحث را مطرح کرده «رحمة ال ه علیهم اجمعین» 5و مبادی علا 
هع وناصولی  یان در م این بحث .کتب اصولی مطرح بوده است اص مانند نیز ام  ، 2، اللمع شیرازی1، الاحکام ابن حزم6الفصول جص 

                                                           
قمری هجری  310متوفاّی سال مرحوم شيخ مفيد  ضمنا «. بالفعل و التعجيلو کذلك إطلاقه یقتضي المبادرة »می فرمایند:  03، صفحه ایشان در التذکرة باصول الفقه - 1

 می باشند.

لذا  .باشد میشيخ مفيد م مرحواز شاگردان یشان اضمنا  .« یقتضی الفور أو التراخي  الأمر هل أنّ  في :فصل»می فرمایند:  103، صفحه 1الذریعة، جلد  ایشان در- 2
به جوار حق هجری قمری  304در سال یشان ا که اندیشه های اصولی مرحوم شيخ مفيد را می توان از الذریعه مرحوم سيد مرتضی نيز به دست آورد. معروف است

 . شتافت

شاگردان مرحوم سيدّ مرتضی به یشان از اضمنا  «.هل یقتضي الفور أو التراخي في أن الأمر :فصل» :می فرمایند 222، صفحه 1ول الفقه، جلد العدّة فی اصایشان در  - 3
را بدون آن که عبارت آن را تغيير  الذریعة هاى فراوانی از کتاب وده و بخشب، ارزش خاصی قائل براى آراء سيد مرتضی همين جهت در این کتاببه  .حساب می آیند

 هجری قمری می باشد. 343. ایشان متوفاّی سال  نقل کرده استدهد 

ایشان  .«بفور و لا تراخ (الامر المطلق :ای) نهّ لا إشعار فيهو الظاهر: أ»می فرمایند: در این باب  ، بعد از طرح نظریاّت مختلف99معارج الاصول، صفحه ایشان در  - 4
کنند، شخصيت  اى در ميان فقها ذکر می را بدون قرینه و نشانه« محقق» وقتی کلمهبوده و در مورد عظمت علمی ایشان همين بس که م علّامه حلیّ از اساتيد مرحو

 هجری قمری می باشد. 474. ایشان متوفای سال حقيقی و علمی ایشان مورد نظر استت

علمی ایشان بر هيچ کس عظمت  «.مر لا یقتضي الفور و لا التراخيالبحث الرابع في: أنّ الأ»می فرمایند:  131ل، صفحه الی علم الاصومبادی الوصول ایشان در  - 5
 هجری قمری می باشند. 724متوفاّی سال پوشيده نيست و برای اثبات آن همين بس که لفظ علّامه به صورت مطلق بر ایشان اطلاق می گردد. ایشان 

 قتمؤ غير صدر إذا الأمر في القول باب»د: نمی فرمای 130، صفحه 2جلد  ایشان درق.   ه 073 سنة المتوفی الجصاص الرازي علي بن حمدلأ الأصول في الفصول - 6
 «.المهلة علی أو الفور علی هو هل
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ث مهم  مورد و سایر کتب آنها تا کنون به عنوان یک بح 6غزالی، المحصول رازی 5و المنخول 4، المستصفی3اصول سرخسی
ه قرار گرفته است و البت ه تاثیر نتایج مترت ب بر این مطلب در استنباط احکام شرعی است که آن را به عنوان بحثی کلیدی و  توج 

فی  .و مطرح می نماید مهم  در نگاه اصولی ون معر 

م: تحریر محلل نزاع  امر دول

ه ب ،از بیان تحریر محل  نزاعقبل  ماتی لازم متوج   ی باشد:ه سه نکته مقد 

ل س به معنای امر می باشداوامر و آنچه : نکته اول چند قسم بر به کار گرفته می شوند،  ،و در محاورات عرفی ه و یا لسان شارع مقد 
 :می باشند

ل اوامری   بر وجود دارد که خاص  دلیل خارجی و یا قرینه ای چون .وجود نداردکه هیچ شک ی در فوری ت آنها هستند قسم او 
، فوری دانسته شده است، یا وجوب توبه که 7مثل وجوب حج که به دلیل اجماع فقهاء ی نمایدم دلالت وجوب فوری متعل ق آنها

 .8ادل ه خاص  فوری دانسته شده است به

م اوامری  ، دال  خاصای دلیل خارجی یا قرینه  . چونجود نداردوآنها و جواز تاخیر  تفوری  عدم شک ی در هیچ که هستند قسم دو 
ع  مثل اوامر داردوجود  و جواز تاخیر دم فوری تعبر   که مقی د به یک وقت وسیع شده اند.واجبات موس 

                                                                                                                                                                                     
 أعلی ،الأوامر في فصل»د: نمی فرمای 293، صفحه 0جلد در یشان ا .ه ق 324المتوفیّ سنة  الظاهري الأندلسي حزم بن علي محمد بیلأ الاحكام أصول في الاحكام - 1

 .«التراخي علی أم هي الفور
 الفور علی الفعل یقتضي هل الأمر أن في باب»می فرمایند:  71صفحه در ق. ایشان  ه 374 سنة المتوفي الشيرازي علي بن إبراهيم إسحاق بيلأ الفقه أصول في اللمع - 2
 «.لا أم
، در مقام بيان مدلول امر غير موقتّ و وقتّم بندی امر به موقتّ و غير مپس از تقسي، 24صفحه  ،1جلد در ایشان ،ه ق 393یا  382سنة المتوفیّ  اصول السرخسی - 3

 .«الامر بمطلق الفور علی الأداء وجوب حكم یثبت فلا التراخي علی أنه الّل  رحمهم علمائنا مذهب من فيه عندي یصح والذي»می فرمایند:  مطلق

 في ومقتضاه الامر موجب في:  الثالث النظر» می فرمایند: 211صفحه ایشان در ، ه ق 232المتوفی سنة  لغزالی محمد بن محمد بن محمد حامد بيلأ المستصفی - 4
 «.والتراخي الفور إلی بالإضافة ومقتضاه الامر موجب

 یفهم لا به المأمور إلی البدار وجوب الشافعي قال مسالة»می فرمایند:  177، صفحه ق ه 232 سنة المتوفی الغزالي محمد بن محمد بن محمد حامد بيلأ المنخول - 5
 .«بعيد وهذا لا أم الموقع یقع هل ندري لا أیضا بادر لو وقال بعضهم وغلا فيه الواقفية وتوقف الأصوليين من وجماعة الّل  رحمه حنيفة لأبي خلافا الأمر مطلق من
 لا الأمر مطلق أن في السادسة المسألة»می فرمایند:  110، صفحه 2جلد  ایشان در ،ق  ه 434 المتوفیّ سنة الرازي الحسين بن عمر بن محمد الدین فخرل المحصول - 6

 .«الفور یفيد
لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوريّ، »در مقام بيان فوریتّ وجوب حج می فرمایند:  ،319، صفحه 2يدّ یزدی در العروة الوثقی، جلد س مرحوم - 7

ع را در ادامه مدرکی ایشان این اجماالبتهّ  «.ابمعنی أنهّ یجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، فلا یجوز تأخيره عنه، و إن ترکه فيه ففي العام الثاني و هكذ
اع مدرکی است، اما خللی به بحث ما یعنی معظّم در خلال مباحث فرمودند که اگر چه این اجماستاد  «.و یمكن استفادته من جملة من الأخبار»دانسته و می فرمایند: 

 ینه خود اجماع باشد و چه مدرک آن.وجود قرینه بر فوریتّ ایجاد نمی کند، چه این قر
عقلا، لقاعدة دفع الضرر المحتمل، و ما یظهر منه وجوبه شرعا  ةالتوبلا ریب في وجوب »می فرمایند:  122 حهف، ص2مرحوم سبزواری در مهذّب الاحكام، جلد  - 8

ِ توَْبةًَ نصَُوحاً  یأیضا کقوله تعال سُولَ  یو کقوله تعال  توُبوُا إلِیَ الّل َ وَ أَطيِعُوا الرَّ أو لا؟: المعروف هو  يفورحيث إنهّ إرشاد إلی وجوب الإطاعة عقلا و هل هو  وَ أَطيِعُوا الّل
 «.الة الفوریة إلّا ما خرج بالدليللقاعدة دفع الضرر المحتمل، خصوصا في حقوق الناس التي ادّعی صاحب الجواهر فيها أصالأول 
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م اوامری   وجود ندارد. تفوری  دم عو یا  تفوری  راده و یا قرینه خارجی بر ا و هیچ دلیل بودهکه مطلق  هستندقسم سو 

م از محل  نزاع خارج شک ی نیست که قسم او   اند، بحث  نمودهصولی تصریح ی از اندیشمندان او همانطوری که بسیار بودهل و دو 
 .1می باشد یا عدم فوری ت در خصوص دلالت و عدم دلالت اوامر مطلقه بر فوری ت ،در ما نحن فیه

تارة از دلالت وضعی امر نسبت به آن مطلب بحث  ،ی از مطالب گذشتهبررسی مدلول صیغه امر در هر مطلب مقام در :منکته دول 
ا بحث در ما نحن  جهت بحث شد.ر دو ، از هر که در دلالت صیغه امر بر وجوبهمانطو ،م و اخری از دلالت ظهوری آنمودین ام 

ه و ت وجود  صیغه امروضعی با تمام اختلاف نظری که در مدلول  بوده وکرار، خارج از دلالت وضعی امر فیه و مباحثی مثل مر 
اصولی ون موضوع له صیغه امر . چون نظر وجود دارد ات فاق، بر فوری ت یا عدم فوری ت آندلالت وضعی عدم در جهت  لکن ،دارد

و  6یا مطلق طلب فعل به معنای حرفی آن و 5ا نسبت بعثی ه، ی4، یا نسبت ارسالی ه3یا طلب ندبی، 2را یا طلب وجوبی می دانند
ص است، طبق هیچ کدام از این اقوال، فوری ت یا عدم فو  می باشد. در نتیجهله صیغه امر نری ت جزء موضوع همانطور که مشخ 

ه دلالت ب بحث کنونی مربوطزیرا  ، قابل طرح می باشد.مدلول وضعی صیغه امرباب در موجود این بحث بر اساس تمام اقوال 
 .ظهوری صیغه امر و آن چیزی است که به معنای امر می باشد

بحث مربوط به دلالت تداعی کننده آن است که به گونه ای است که  ،7در بعضی از کتب اصولی طرح بحث بنا بر این، اینکه
قول  چنددر مسأله فرموده اند و وضع را مد  نظر قرار داده  ،مسألهاقوال در مقام بیان در  سپس و می باشدوضعی صیغه امر 

برای  ه نحو اشتراک لفظی و عدم وضع آنوضع آن برای هر دو ب ،برای تراخی آنوضع  ،برای فور وضع صیغه امروجود دارد: 
ت وضعی استفاده می شود که بحث هم در دلال «رحمة ال ه علیه»که از ظاهر کلام محق ق خراسانی . همچنین ایناشتباه است ،هیچ کدام

، قضی ة اطلاقها جواز لا دلالة للصیغة لا علی الفور و لا علی التراخی، نعم الحق  ان ه»د نو می فرمای است و هم در دلالت اطلاقی
 ، اشتباه می باشد.8«التراخی

                                                           
سيدّ مرتضی در الذریعة الی احكام مرحوم  «.لق، لا یقتضي الفور و لا التراخيالحقّ، أنّ الأمر المط» :می فرمایند 131صفحه ، مبادی به عنوان مثال، مرحوم علامه در - 1

شيخ مرحوم  «. اختلف الناّس في ذلك، فذهب قوم إلی أنّ الأمر المطلق یقتضی  یقتضی الفور أو التراخي الأمر هل أنّ  فصل في»می فرمایند:  101، صفحه 1الشریعة، جلد
المسألة » :دمی فرمای 42صفحه محققّ در معارج، مرحوم  «. بالفعل و التعجيل و کذلك إطلاقه یقتضي المبادرة»د: می فرمای 03ة باصول الفقه، صفحه مفيد در التذکر

 .« أوقات الإمكان أولقتضي التعجيل و جواز التأخير عن ذهب الجبائيان إلی أن الأمر المطلق لا یالسادسة:
 .12/9/91، جلسه 23رجوع شود به درس  - 2
 .12/9/91، جلسه 23رجوع شود به درس  - 3
 .محققّ عراقیمرحوم علام ثلاثه، بيان ا، بيان قول ششم یعنی قول 21/9/91، جلسه 22رجوع شود به درس  - 4
 اصفهانی محققّمرحوم علام ثلاثه، بيان ابيان قول ششم یعنی قول  ،21/9/91، جلسه 22رجوع شود به درس  - 5
 ، بيان قول هشتم یعنی نظریهّ مختار.27/9/91، جلسه 29رجوع شود به درس  - 6
أنهّا موضوعة  ،للفور موضوعة أنهّا اختلف الاصوليوّن في دلالة صيغة الأمر علی الفور و التراخي علی أقوال: »، می فرمایند: 122، صفحه 1در جلد مرحوم مظفرّ  - 7

 «.أنهّا غير موضوعة لا للفور و لا للتراخي و لا للأعمّ منهما ،أنهّا موضوعة لهما علی نحو الاشتراك اللفظي،  للتراخي
 .83صفحه کفایة الاصول،  - 8
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م ه :نکته سول و  1ه باشدذیرفتپبر تراخی را امر  یوردلالت ظهکه  ی نداریمقائل ،در میان اندیشمندان اصولی اعم  از امامی ه و عام 
آنگونه که از ظاهر بعضی -صیغه، دلالت بر وجوب شیء با تاخیر در انجام متعل ق دارد. لذا بحث  بگوید صیغه امر بما هی

در دلالت و عدم  بلکهدر دلالت صیغه امر بر فور و یا تراخی نیست،  -2عبارات که بعدا عرض خواهیم کرد استفاده می شود
ه و نه تعی ن آن. لت صیغه بر فوری ت جواز تراخی است بر فوری ت و تعجیل است که البت ه نتیجه عدم دلا امر دلالت صیغه توج 

الامر اذا صدر غیر موق تٍ، هل هو علی » کنند کهبحث را اینگونه مطرح  ل سن ت به این مطلب، باعث شدهبعضی از اندیشمندان اه
 .4«ضی الفعل علی الفور ام لا یقتضی؟الامر هل یقت» بگویندو بعضی دیگر  3«الفور او علی المهلة؟

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
لفور. أي جوازا، بمعنی أنهّ یجوز التراخي کما یجوز ا» ، می فرمایند:«انهّا موضوعة للتراخی» فرت مرحوم مصنّ ، ذیل عبا93استاد معظّم در تعليقه اصول فقه، صفحه  - 1

 «92 ، صفحه1جلد. قوانين الأصول مصرّح به أمّا القول بتعيين التراخي فلم نقف علی»لا وجوبا بمعنی أنهّ یجب الفور، فإنهّ لم یقل به أحد، کما قال المحققّ القمّي: 
 .«التراخي علی أم هي الفور أعلی ،الأوامر في فصل»د: نمی فرمای 293، صفحه 0جلد  ،مثلا ابن حزم در الاحكام - 2
 عينا همين تعبير را آورده است. ،130، صفحه 2جلد  ،الأصول في الفصولمثلا جصّاص در  - 3
 «.لا أم الفور علی الفعل یقتضي هل الأمر أن في باب»می فرمایند:  71صفحه  ،الفقه أصول في اللمعدر شيرازی ابو اسحاق مثلا  - 4


